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::::چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
فلسفه ذهن موضـوع نوشـتار   يو وصفهريجويردگاه ملاصدرا و دوگانه انگايرابطه نفس و بدن از د

ن يـي بحـث و تب يخير تاريسيدر فصل اول پس از بررس. حاضر است كه از چهار فصل تشكيل شده است

فصـل  . قرار گرفتـه اسـت  يان شده و مورد بررسيدگاه به صورت اجمال ، بيك از سه ديهر يم، مبانيمفاه

ن فصل نخست بـه خـود رابطـه    يدر ا. صدرا اختصاص دارددگاه ملايرابطه نفس و بدن از ديدوم به بررس

يدگاه ملاصدرا پرداخته و سپس نظر او درباره رابطه نفس و بدن در افعال و احوال بررسينفس و بدن از د

آن،رابطـه خـود نفـس و بـدن را     ينفس و حركت جـوهر يحدوث جسمانيملاصدرا بر مبنا. شده است

ر يبه اعتقـاد ملاصـدرا، تـاث   . كندي ميذو مراتب معرفيقتيانسان را حقن اساس نيزيدانسته و بر همياتحاد

ن دو جوهر ي، ايرا ك طبق رابطه اتحاديز. آن دو داردين رابطه اتحاديشه در هميز ريمتقابل نفس و بدن ن

 ـبنـابر ا . نـد يآمـي انسان، به حسابيعنيقت واحد، يك حقياز ياستند بلكه هر كدام جنبهياز هم جدا ن ن ي

فصـل  . كندميت كرده و آن را متاثريز سراينيگريافتد به دين دو اتفاق بياز ايكيكه در ياهرگونه حادثه

در . افتـه اسـت  ياختصـاص  يو وصفيجوهريدگاه دو گانه انگاريرابطه نفس و بدن از ديسوم به بررس

روان او از يپ. نفس و بدن استر و تاثر متقابليباشد كه قائل به تاثيدگاه از دكارت مين دين خصوص اوليا

ان مخلوقات بـه مخالفـت بـا دكـارت برخاسـته وخـود       يت در ميعليتس ، با نفيب نيجمله مالبرانش و لا

 ـرا برگزيتس اصالت تـواز يب نيو لايمالبرانش اصالت موقع. ارائه داده انديگريدگاه ديد هـر  . ده اسـت ي

سـوين  . و در اين فصل به آنها پرداخته شـده اسـت  يك از اين سه ديدگاه با مشكلات اساسي مواجه است 

برن ، فيلسوف معاصر، با يك روش كلامي ، تلاش كرده است كه مشكل دو گانه انگاري جـوهري را حـل   

بـه  . قبلي از حل اين مشكل عاجز مانده استهاي رسد كه اين ديدگاه نيز به اندازه ديدگاهند اما به نظر ميك

گانه انگاران جوهري در ايـن اسـت كـه نفـس را از اول موجـودي كـاملاً       رسد كه مشكل اصلي دونظر مي

حـدوثاً جسـماني   راگيرد؛ بر خلاف مـلا صـدرا كـه نفـس    نين انسان تعلق ميجپندارند كه به روحاني مي

به همين خـاطر،  . آيدداندو معتقد است كه نفس محصول جسم بوده و از طريق تكامل جسم بوجود ميمي

يدگاه دوگانـه انگـار  يفصل سوم دش دومِخب. كشدرابطه نفس و بدن را به تصوير مياو به شكل معقولي

يست شـناخت يزييعت گراير قانون مند و طبيغيگانه انگاري، ييدار گرايشبه پد. كندي ميرا بررسيوصف

. رنـد يگمـي قـرار ين بخش مـورد نقـد و بررس ـ  ياست كه در ايوصفيمختلف دو گانه انگاريدگاههايد

هـاي  يژگ ـير از وي ـاسـت ك غ يجسـمان يدگاه ها آن است ك انسان صرفا موجـود ين ديمشترك ايعااد

دگاه ملاصـدرا  يدگاهها با دين ديك از ايدر فصل چهارم هر .باشدنيز مييذهنهاي يژگيويدارايكيزيف

.او مورد نقد و انتقاد قرار گرفته انديسه شده و بر اساس مبانيق و مقايتطب

ــه انگـــاري وصـــفي  :ليـــديواژگـــان ك ــه انگـــاري جـــوهري ، دوگانـ .نفـــس ، بـــدن ، دوگانـ
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طرح تحقيق : مقدمه

بيان مسئله.1

ترين مباحثي است كه هم در فلسفه اسـلامي  دو از مهممسئله نفس و بدن و رابطه آن

در فلسفه ذهن كه از . و هم در فلسفه غرب مورد توجه جدي فيلسوفان قرار گرفته است

از ميـان  هاي فلسفه تحليلي است ديدگاههاي متعددي در اين مسئله وجود دارد كه شاخه

دوگانـه انگـاران   . آنها دو ديدگاه دوگانه انگاري جوهري و وصفي مـورد توجـه ماسـت   

اند، رابطه نفس و بدن را رابطه مجـرد و مـادي   جوهري كه به دوگانگي نفس و بدن قائل

امـا  . هاي مختلفي از سوي آنها ارائه شده اسـت حلاين رابطه راهتبييندانند كه براي مي

دانند جوهر مجردي به نام وصفي، چون رابطه مجرد و مادي را معقول نميانگاران دوگانه

هـا  كنند و به جاي دوگانگي نفس و بدن بـه دوگـانگي ويژگـي   را حذف مي) ذهن(نفس

را قبـول  ) بـدن (انگاران وصفي، تنها وجود جوهر فيزيكيدر واقع، دوگانه. شوندقائل مي

.يزيكيذهني و ف: دارند كه داراي دو نوع ويژگي است

از ميان آنها به كهدر فلسفه اسلامي هم ديدگاههاي متعددي در اين مسئله وجود دارد 

ملاصدرا بر خلاف فيلسوفان قبـل از خـود، همچـون    . ديدگاه ملاصدرا خواهيم پرداخت

الحدوث پنداشتند، آن را جسمانيالحدوث ميابن سينا و شيخ اشراق كه نفس را روحاني

شـود و مراحـل تحـول جسـم اسـت كـه       ه نفس از جسم حادث ميبدين معنا ك. داندمي

. شود و به تعبير شهيد مطهري مبدأ تكون نفـس مـاده جسـماني اسـت    تبديل به نفس مي

افـق  ءالطبيعه هـم در دامن خود موجودي بپروراند كه با ماوراارد كهماده اين استعداد را د

و . س و بدن حائلي نخواهد بـود طبق اين مبنا بين طبيعت و ماوراءطبيعت و بين نف. باشد

و . درجه شديد و كامل يك شي است با درجه ضعيف و نـاقص آن ، رابطه رابطه اين دو



آن تـر به تعبير خود ملاصدرا نفس يك موجود ذو مراتب اسـت كـه بـدن مرتبـه پـائين     

.باشدمي

علت انتخاب موضوع اهميت و فائده آن. 2

اسـلامي و فلسـفه غـرب، امـروزه يكـي از      هاي تطبيقي ميان فلسفهپرداختن به بحث

اند كـه از  گردد زيرا كه اين دو در خيلي از مسائل با هم مشتركها محسوب ميضرورت

هر چند كه اين مسئله در همه اعصار بين فيلسـوفان  . جمله آنها مسئله نفس و بدن است

فيلسـوفان  غربي مطرح بوده است اما در هيچ زماني به اندازه زمان معاصـر مـورد توجـه    

هاي زيادي كه در حل ايـن  فيلسوفان ذهن امروز، عليرغم تلاش.مغرب زمين نبوده است

رسـد كـه   به نظر مـي . اند نظريه معقولي در اين زمينه ارائه دهنداند، نتوانستهمسئله داشته

است كه تا به حال، چـه از طـرف   ايبهتر از هر نظريهنظريه ملاصدرا در اين خصوص، 

رو شناسـاندن  از همين. ي و چه از طرف فيلسوفان اسلامي ارائه شده استفيلسوفان غرب

لـذا  . بايد مورد توجـه پژوهشـگران فلسـفي باشـد    امروز اين نظريه براي فيلسوفان ذهن 

جانب بر آن شدم كه با راهنمائي اساتيد محترم گامي هر چند كوچك جهـت تحقـق   اين

.اين هدف بردارم

سابقه پژوهش.3

اگر چه راجـع بـه   . مستقلي با اين عنوان يافت نشدثركه به عمل آمد اطبق تحقيقاتي

شـود امـا   وبيش آثاري يافـت مـي  اين موضوع از نظر ملاصدرا و ديگر فلاسفه غرب، كم

.اي با اين عنوان تدوين نشده استنامه و حتي مقالهكتاب يا پايان

سئوال اصلي پژوهش.4

انگاران جوهري و وصفي به چه نحـو  دوگانهرابطه نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا و

است؟



سوالات فرعي پژوهش. 5

اي است؟رابطه خود نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا چه نوع رابطه. 1

اي به اعتقاد ملاصدرا رابطه نفس و بدن در مقام افعـال و احـوال چـه نـوع رابطـه     . 2

است؟

س وبدن چيست؟انگاران جوهري براي اثبات ثنويت نفدلايل دوگانه. 3

حل مشكل رابطه نفس و بدن چيست؟برايانگاران جوهريراه حل دوگانه. 4

انگاران وصفي بر چه مبنايي امور ذهني را قابـل تحويـل بـه امـور فيزيكـي      دوگانه. 5

دانند؟نمي

انگاران ذهني براي حل مشكل نفس و بدن چيست؟راه حل دوگانه. 6

هاي پژوهشفرضيه. 6

بعضي موارد رابطه نفس و بدن را اتحادي و در بعضي مـوارد بـدن را   ملاصدرا در. 1

.داندمرتبه نازله نفس مي

ري ، مثل دكارت رابطه نفـس وبـدن را تـاثير و تـاثر     هبرخي از دوگانه انگاران جو. 2

.كننـد اي را نفـي مـي  س چنين رابطهنيتش ولايب ندانند و برخي نيز مثل مالبرامتقابل مي

لايـب نيـتس آن را براسـاس    و نفس و بدن را بر اسـاس علـت مـوقعي    مالبرانش رابطه

. كنداصالت توازي تبيين مي

يگانه انگاري غير قانون مند و طبيعت گرايي زيست شناختي، حـالات ذهنـي را از   . 3

دانند اما شبه پديدار گرايي، حالات ذهني را از حيث علـي خنثـي   حيث علي كار آمد مي

. امور فيزيكي به امور ذهني را قبول داردداند و تنها عليت مي

فرضهاي پژوهشپيش. 7

.ملاصدرا علاوه بر حركت عرضي به حركت جوهري هم قائل است. 1



دانند و بـر همـين   انگاران جوهري امور ذهني را متفاوت از امور فيزيكي ميدوگانه. 2

.انداساس دو ظرف متفاوت براي هر دو قائل

نگاران وصفي امور ذهني قابل تحويل به امور فيزيكي نيسـت امـا   ااز ديدگاه دوگانه. 3

قائل شدن به جوهر ذهنـي بـه عنـوان ظـرف امـور ذهنـي، ديـدگاه معقـولي         از نظر آنان 

.باشدنمي

اهداف پژوهش. 8

.تبيين ديدگاه ملاصدرا درباره نفس و بدن و رابطه آن دو. 1

فه ذهن دربـاره نفـس و بـدن و    وصفي فلس-انگاري جوهريتبيين ديدگاه دوگانه-2

.رابطه آن دو

.ديدگاه ملاصدراباوصفي وانگاري جوهريمقايسه دو ديدگاه دوگانه. 3

روش پژوهش. 9

توصيفي: نوع روش پژوهش

هاروش گردآوري اطلاعات و داده. 10

.اي بوده استگردآوري اطلاعات بر اساس مطالعات كتابخانه

هات و دادهروش تجزيه و تحليل اطلاعا. 11

.ها به روش عقلي تجزيه و تحليل گرديده استاطلاعات و داده



: فصل اول 

مفاهيم و كليات



سير تاريخي بحث. 1-1

سير تاريخي بحث در فلسفه غرب. 1-1-1

كــه ســخن از وجــود نفــس بــه ميــان آورده نخســتين فيلســوفان غربــي 

البتـه بحـث از نفـس    2.بودنـد 1يونانيـاني هسـتند كـه از اهـالي ايونيـا     اند، 

و تمــايز آن از بــدن، بــه شــيوه اي كــه فلاســفه بعــدي آن را دنبــال        

بلكـه آنچـه بـراي آنهـا     3كردند، بـراي ايـن عـده از فلاسـفه مطـرح نبـود،      

آنهـا، غالبـاً بـر مبنـا     . المـواد و اصـل اشـيا بـوده اسـت     ةمهم بود تعيين ماد

ــز، وراي جســم ظــاهري اش ا   ــراي انســان ني ــين همــين نظــر ب صــلي تعي

ــي  ــه نفــس او قلمــداد م ــرده و همــان را بمنزل ــدك ــين فيلســوف . كردن اول

اســت كــه معتقــد بــود همــه اشــيا، از جملــه انســان داراي 4ايــوني طــالس

5.آوردنيروهـاي نــامرئي هســتند كــه آنهـا را بــه جنــبش و حركــت در مــي  

طــالس تصــريح نكــرده اســت كــه ايــن نيــروي نــامرئي در انســان همــان  

1- Ionia
الدين مجتبوي، چاپ سوم، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات ، ترجمه جلال1فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج-٢

. 21ش، ص 1375سروش، 

.31همان، ص -٣

4- Tales
. 23ش، ص 1366ارات حكمت ، ارسطو ، درباره نفس ، ترجمه عليمرادي  داوودي ، چاپ دوم ، تهران ، انتش-٥



ــا   ــس اوســت ام ــي آناكســمينس نف ــدي يعن ــرده 1فيلســوف بع تصــريح ك

ــه      ــت ك ــان هواس ــود دارد هم ــان وج ــه در انس ــامرئي ك ــروي ن ــت ني اس

فيلســوف بعــدي و آخــرين فيلســوف ايــوني     2.باشــدنفــس او مــي 

دانسـت،  هراكليتوس است او بر ايـن اسـاس كـه اصـل اشـيا را آتـش مـي       

ــراره اي     ــي و ش ــش ازل ــعله اي از آت ــز ش ــس انســان ني ــود نف ــد ب از معتق

3.آتش علوي است

انـد،  از ديگر فيلسوفان نخسـتين كـه دربـاره نفـس اظهـار عقيـده كـرده       

ــاغورث ــت 4فيث ــروان اوس ــه    . و پي ــس، ب ــاره نف ــان درب ــد فيثاغورثي عقاي

ــن   ــوطين اي ــا فل ــزارش شــده اســت ام ــي گ ــل صــورتهاي مختلف ــور نق ط

:كرده است

فيثــاغورث و پيــروانش بــر آن بودنــد كــه نفــس چيــزي اســت همچــون         «

هــاي چنـگ، چيــزي پديــد  چنــين كــه بـا مــوزون شـدن ســيم  هـم . اهنگي چنــگهم ـ

ود، در تـن مـا نيـز وقتـي عناصـر مختلـف بـه نحـو         ش ـآيد كه هماهنگي ناميده ميمي

گــردد و آميزنــد ايــن آميـزش ســبب پيــدايي زنـدگي و روح مــي  خـاص بــه هــم مـي  

»5.بنابراين روح چيزي ديگر نيست جز حالت ناشي از آن آميزش

ــدس ــاره    6پارمين ــار، درب ــهور آن روزگ ــوفان مش ــر از فيلس ــي ديگ يك

:چنين گفته استنفس، اين

1 - Anaximenes
.132، ص 1375، ترجمه مهدي قوام صفري ، تهران ، انتشارات فكر روز ، 2سي گاتري ، تاريخ فلسفه يونان ، ج .كي . دبليو-٢

ت انتشارات علمي و خليل الجر، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، چاپ چهارم، تهران،  شرك-حناالفاخوري-3

.32ش، ص 1373فرهنگي، 

4-Phthagoras .

.627، ص 1366، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 1فلوطين، دوره آثار فلوطين، ج -٥

6-Parmenides .



نفــس از آن حيــث كــه اصــل حيــات اســت، تركيــب متعــادلي از حــرارت و  «

برودت اسـت و چـون ايـن تركيـب بـه نسـبتهاي مختلـف ممكـن اسـت حاصـل           

»1.پذيردشود خصائص نفساني افراد اختلاف مي

يلســوفان در تعيــين نفــس بــراي بينــيم همــه ايــن فطــور كــه مــيهمــان

 ـ     تنهـا  . دن آن اتفـاق نظـر داشـتند   وانسان اخـتلاف داشـتند امـا در مـادي ب

ــادي   ــدگاه م ــا حــدودي از دي ــه ت ــلاف فيلســوف آن عصــر ك ــه اس گرايان

ــاره انســان و جهــان فاصــله گرفــت، آناكســاگوراس  او . اســت2خــود درب

ــدائ   ــان مب ــام جه ــه نظ ــاد داشــت ك ــان و عناصــر آ اعتق ــارق از جه ن ي مف

ــت  ــل اس ــه آن عق ــاگوراس. دارد ك ــي   آناكس ــدا يك ــا خ ــل را ب ــن عق اي

دانست، و معتقـد بـود كـه در همـه جـا هسـت و همـه جانـداران اعـم          مي

از نبــات، حيــوان و انســان زنــده بــه آن اســت و همــان اســت كــه آنهــا را 

.3داردبه جنبش و حركت وامي

همـان طــور كـه اشــاره شــد، تمـايز ميــان نفــس و بـدن ، آن طــور كــه     

ــورد توجــه فلاســفه نخســتين    ــع شــد، م ــورد توجــه فلاســفه واق ــداً م بع

طـور صـريح، ميـان نفـس و     رسد اولـين فيلسـوفي كـه بـه    به نظر مي. نبود

ــود   ــل شــد ســقراط ب ــه تمــايز قائ ــدن ب ــه اهتمــام اصــلي او بيشــتر  . ب البت

ــفي   ــت فلس ــوده و فعالي ــلاق ب ــروف اخ ــتاي  مص ــتر در راس ــم بيش اش ه

رو، نفــس را هــم از حيــث اخلاقــي همــيناز . همــين هــدف بــوده اســت

ملحوظ داشـت و بـر خـلاف فيلسـوفان قبلـي كـه بـدنبال يـافتن مبـدائي          

. ارسطو، درباره نفس، پيشين، ص يج-١

2-Anaxagoras .

. همان، ص يز-٣



ــراي حركــات  ــت، وراء  و ب ــدنبال ذات واحــد ثاب ــد، ب ــات انســان بودن حي

گشـت كـه مبـدأ معرفـت و فعـل انسـان       و محسوسات متغيـر مـي  كيفيات 

ضــيلت، از نظـر او مفـاهيم كلـي اخلاقـي مثـل عـدالت، حقيقـت، ف       . باشـد 

او، ايــن ذات . 1ســعادت، خيروجمــال مبــين چنــين ذاتــي در انســان اســت

اي قــوه«:كنــدرا كــه همــان نفــس انســاني اســت ايــن چنــين تعريــف مــي

ــاثيري      ــذرا را در آن ت ــان گ ــه زم ــواس ك ــتقل از ح ــدرك و مس ــت م اس

2».نيست

دانسـت بلكـه   سقراط نـه تنهـا نفـس را لايتغيـر و مسـتقل از بـدن مـي       

در آنجـا  ه وفـس قبـل از بـدن در عـالم ثابـت مثـالي بـود       معتقد بود كـه ن 

.3با حقايق جاويدان الهي آشنا شده است

شـود اعتقـاد بـه تمـايز ميـان نفـس و بـدن و        بنابراين، اينكـه گفتـه مـي   

ــون     ــار توســط افلاط ــين ب ــراي اول ــدن، ب ــل از ب ــس قب ــودن نف موجــود ب

ــول نيســت  ــدان معق ــد، چن ــرح ش ــه. مط ــون گفت ــتاد آري، افلاط ــاي اس ه

خــود را بســط و گســترش داده و آنهــا را بــه صــورت يــك نظــام فكــري  

ــه  ــازمان يافت ــه   . اي درآوردس ــون، از جمل ــار افلاط ــالوده افك ــع ش در واق

تجــرد نفــس و موجــود بــودن آن قبــل از بــدن را بايــد در افكــار ســقراط  

آنچــه ســقراط دربــاره نفــس گفتــه بــود شــاگردش       . جســتجو كــرد 

تــر تــر و مــتقند و آن را مســتدلافلاطـون، وضــوح بيشــتري بــه آن بخشــي 

.دهمان، ص ك-1

. 41خليل الجر ، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي ، پيشين، ص–حنا الفاخوري - 2

. همان-3



ــرد ــوانين«او در . ك ــوان » ق ــه عن ــس را ب ــأ نف ــانرواي  منش ــت و فرم حرك

كنــد كــه كنــد و بــه پيــروي از اســتاد خــود تاكيــد مــيبــدن توصــيف مــي

:نفس قبل از بدن موجود بوده است

كـه تـن   نفـس پـيش از تـن بـوده در حـالي     ... نفس آغـاز هـر حركتـي اسـت    «

پيـــدا شـــده و نفـــس فرمانـــده اســـت و بـــدن بعـــداً، يعنـــي پـــس از نفـــس،

»1.زيردست

يـت نفـس را نسـبت بـه بـدن و خـادم بـودن بـدن         كماافلاطون ايـن ح 

نـد و معتقـد اسـت كـه نفـس      دارا نسبت به نفس، دليل برتـري نفـس مـي   

به همـين جهـت، جنبـه الهـي داشـته و فناناپـذير، بسـيط، ثابـت و متفكـر          

:است

، ترجمه محمد حسن لطفي، چاپ دوم ، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 4افلاطون، دوره كامل آثار افلاطون، ج -1

. 2357ش، ص 1367



ن محكوم است به اينكه خدمت كند و فرمان برد در حـالي  بداندتا دمي كه نفس و بدن با هم«

نفـس جنبـه خـدايي دارد و بـدن جنبـه      ] رواز ايـن ....[رانـد كند و فرمان مـي كه نفس سلطنت مي

ماند كه يكسان جاويدان و بسيط و توانا به تفكر است و همواره همان مي] پس نفس...[فناناپذيري

موقت و از تفكر ناتوان است و هر روز به حالي ديگـر در  كند در حالي كه بدن فناپذير و عمل مي

1».آيدمي

جوهر جدا و وزيرا نفس و بدن را د؛صد يك نظريه ثنوي استنظريه افلاطون صددر

علاقـه و ارتبـاط مـرغ بـا     و هماننـد و اعتباري يمستقل از هم و علاقه بين آنها را عرض

جوهري و طبيعي كه ناشي از وحدت و چ علاقه اوهي. داندميو راكب با مركوب،آشيانه 

به خاطر وجود چنين مشكلي بود كه اين نظريـه بـه وسـيله    . شناسداتصال آنها باشد نمي

ارسطو صرفاً به نقد نظريه استاد خـود اكتفـا   . 2شاگرد افلاطون درهم شكسته شد،ارسطو

بـا عنـوان   كه تمام افكار فلاسفه پيشين در رابطه با نفـس را در كتـاب مسـتقلي   بل،ننمود

ارسطو بر اساس نظام فلسفي خـود كـه   . گردآوري كرده و آنها را نقد نمود» درباره نفس«

بـدين  . ارائـه داد استوار است نظريه بـديعي دربـاره نفـس و بـدن    » صورت«و » ماده«بر 

از آنجا كه وي، صـورت  . صورت كه نفس را صورت بدن و بدن را ماده نفس لحاظ كرد

كـرد نفـس را هـم كمـال اول بـراي اجسـام       ي اشـياء قلمـداد مـي   اشياء را كمال اول برا

:كندچنين تعريف ميبر همين اساس او نفس را اين. الحيات به حساب آوردذي

3».كمال اول براي جسم طبيعي كه داراي حيات بالقوه است يعني براي جسم آلي«

وجـود  ور كه بين صورت و كمال شي و بين ماده آن تمـايز و دوگـانگي  طپس همان 

بلكه هر دو يك جوهر واحدي ،ندارد، بين نفس و بدن هم دوگانگي واقعي وجود ندارد

.دهندرا تشكيل مي

. 514، ص 1همان ، ج -1

.31ش، ص 1382، چاپ هفتم، تهران انتشارات صدرا، 13عه آثار، ج مرتضي مطهري، مجمو-2

.78ارسطو، درباره نفس، پيشين، ص -3


